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 فارغ ز تو با تو حسب حالي است مرا       بي زحمت تو با تو وصالي است مرا
 ست مراپيوند خيال با خيالي ا                       در پيش خيال تو خيال است تنم

 
 

 آئينه ندارد دل خوشحال مرا             غم كرد رياض جان مه و سال مرا
 بسته است در آغوش قفس بال مرا       دارد صياد ز بس كه دوستم مي

 
 

 گوهر به كفت بماند و دريا اينجا       دل خاص تو و من تن تنها اينجا
 ترم تا اينجا تهيكز صبر ميان           در كار توام به صبر مفكن كارم

 
 



 چون شمع به بزم درد افروخت مرا        اي دوست غم تو سربه سر سوخت مرا
 استاد تغافل تو آموخت مرا                      دانستم من گريه و سوز دل نمي

 
 

 زلف تو برانداخت نكونامي را       عشق تو بكشت عالم و عامي را
 از صومعه بايزيد بسطامي را           چشم سيه مست تو بيرون آورد

 
 

 ي من داشت نمك جنگ هوا با توبه       گون رنگ هوا ساخت چو صبح لاله مي
 در شيشه پري كرد ز نيرنگ هوا                     ي ابرم چو عزائم خواني هر لكه

 
 

 زنار خط و صليب موئي پسرا       عيسي لب و آفتاب روئي پسرا
 خاقاني اسير شد چه گوئي پسرا               سرالشكركشي و اسير جوئي پ

 
 

 شعري فش و فرقدفر و ناهيد صفا       اي تير هنر صهيل و برجيس لقا
 خوارند چو پيش مهر پروين و سها         پيش رخ تو ماه و سماك و جوزا

 
 

 يك شب به فريب داشت غمگين ما را       پذرفت سه بوس از لب شيرين ما را
 دست بزد و نكرد تمكين ما را                     ي دوشين ما را آن وعدهگفتم بده 

 
 
 



 بايد كه شعورت نبود جز به خدا              اي دوست اگر صاحب فقري و فنا
 بايد كه به علم هم نباشي دانا       چون علم تو هم داخل غير است و سوي
 
 

 غمم كدام آرام و چه خوابدرياي            بپرسيد حباب از من شب هجر مي
 در ديده خيال خواب شد نقش بر آب       در دل بود آرام و خيالي هر موج

 
 

 بار همه خار و خس كشيديم چو آب        سنگ اندر بر بسي دويديم چو آب
 رفتيم و ز پس باز نديدم چو آب           آخر به وطن نيارميديم چو آب

 
 

 چشمي دارم چو لعل شيرين همه آب       ببختي دارم چو چشم خسرو همه خوا
 جاني دارم چو زلف ليلي همه تاب          جسمي دارم چو جان مجنون همه درد

 
 

 چشمي دارم چو لعل شيرين همه آب       بختي دارم چو چشم خسرو همه خواب
 جاني دارم چو زلف ليلي همه تاب          جسمي دارم چو جان مجنون همه درد

 
 

 آبي چو خماهن، آتشي چون سيماب        تو آب روشن و آتش ناباي تيغ 
 رفت آتشي از آتش و آبي از آب          از هيبت آن آب تن آتش تاب

 
 
 



 دور از لب تو گرفت تبخال از تب          خاقاني را ز بس كه بوسيد آن لب
 از آتش اگر آبله خيزد چه عجب       آري لبت آتش است خندان ز طرب

 
 

 غماز و دو روي از پي آن است آن لب       وطي دم دينار نشان است آن لبط
 هاي كسان است آن لب ي لب كلوده                  زنهار ميالاي در آن لب نامم

 
 

 در دام دگر بتان نيفتم چه عجب       گر من به وفاي عشق آن حور نسب
 را هماي داده است لقبكان ماه م           حاشا كه چو گنجشك بوم دانه طلب

 
 

 گل جان چمن بود كه آمد بر لب            از عشق بهار و بلبل و جام طرب
 جان چمن و جان چمانه بطلب       لب كن چو لب چمن كنون لعل سلب

 
 

 جان تازه كن از مرغ صراحي به طرب               آمد به چمن مرغ صراحي به شغب
 بنشين لب جوي و لب دلجوي طلب       بچون بيني هر دو مرغ را گل در ل

 
 

 در دست مخنثان عجب دستخوش است        خاقاني اگرچه در سخن مردوش است
 كش است انگشت نماي نيست، انگشت       خود هر هنري كه مرد ازو زهرچش است

 
 
 



 تشنيع مزن كه با فلك جنگي نيست       خاقاني اگر ز راحتت رنگي نيست
 گر هم به گدائي نرسد ننگي نيست        د و فريدون نرسيدملكي كه به جمشي

 
 

 وز غدر فلك خلاص را هم به شك است       گم شد دل خاقاني و جان بر دو يكي است
 نمك است يا سراسر نمك است يا بي          ساز فلك است  اي كه دست هر مائده

 
 

 تا صبر بكاستسوز جگرم فزود               آب جگرم به آتش غم برخاست
 صبر از جگر سوخته چون شايد خواست       ماند راست چند جگر به صبر مي هر

 
 

 نمكي است نانش ز جهان يا ز فلك بي          خاقاني اگر نقش دلت داغ يكي است
 ور جمله بدي است از فلك نيك از كيست   گر جمله كژي است در جهان راست كجاست

 
 

 پاي آبله در كوي بلا جوئيمت       تاي گوهر گم بوده كجا جوئيم
 در هر وطني جدا جدا جوئيمت        از هر دهني يكان يكان پرسيمت

 
 

 تا صد دامن ز چرخ گوهر نگرفت       كس از رخ چون ماه تو بر برنگرفت
 تا بنده نسوخت با تو اندر نگرفت              ناسوختن از تو طمع خامم بود

 
 
 



 پائي كه ره وصل نوشتي پيوست               زلف چو شستدستي كه گرفتي سر آن
 زان پاي كنون بر سر دل دارم دست       زان دست كنون در گل غم دارم پاي

 
 

 ي روزي نه رواست جستن ز فلك ريزه        خاقاني از آن ريزش همت كه توراست
 ده ماست زيكان ريزه كشي از در رو           بهروزي و روزي ز فلك نتوان خواست

 
 

 ني درخور زهد سازد از دنيا رخت           كرمي كه چو زاهدان خورد برگ درخت
 چه سود كه نيستش به معشوقي بخت        از ابرو و چشم ار به بتان ماند سخت

 
 

 خائن رهد از آتش دوزخ هيهات       چه آتش و چه خيانت از روي صفات
 يك ذره خيانت و جهاني دركات                يك شعله از آتش و زميني خرمن

 
 

 از ديدن رويت گل آئينه شكفت                  از فيض خيالت چمن سينه شكفت
 كينه شكفت هر گل كه ز باغ دل بي       ي جاويد نبست چون صبح لب از خنده

 
 

 چندين چه دود كه پاي بر آتش نيست       گر عهد جواني چو فلك سركش نيست
 ها خوش نيست و امروز كه او نيست خوشي         ها خوش بود بود، ناخوشيآنگاه كه 

 
 
 



 ي آن صليب عنبر بويت من كشته                زنار خطي عيد مسيحا رويت
 آتش دل من باد و چليپا مويت       آن شب كه شب سده بود در كويت

 
 

 اني بگذشتايام به غم چنان كه د         در غصه مرا جمله جواني بگذشت
 عمرم همه در مرثيه خواني بگذشت       در مرگ خواص، زندگاني بگذشت

 
 

 دل را همه جا ياد تو خضر راه است               در ظاهر اگر دست نظر كوتاه است
 خورشيد گواه است و سحر آگاه است       از روز و شبم وصل تو خاطر خواه است

 
 

 دريا نمي از ترشح نعمت اوست       ي زفعت اوست گردون حشمي ز پايه
 پژمرده گلي ز گلشن قدرت اوست             خورشيد كه داد چرخ بر سر جانش

 
 

 جست گمره شده بود، رهنمائي مي       جست مسكين دلم از خلق وفائي مي
 جست بركرد چراغ و آشنائي مي                  ي آن مرد ختائي كه به بلخ ماننده

 
 

 ما غافل از الاعجبي در پيش است               بولهبي در پيش استاز هر نظري 
 ادبي در پيش است از هر قدمي بي       از هر نفسي تيره شبي در پيش است

 
 
 



 ناك بسوخت زرين تنش از دل شبه           مسكين تن شمع از دل ناپاك بسوخت
  جان تاك بسوختبر فرق سرش فشاند       پروانه چو ديد كو ز دل پاك بسوخت

 
 

 صبر آمد و لختي غم دل خورد بسوخت       خاقاني را دل تف از درد بسوخت
 اي موافقت كرد بسوخت با سوخته            پروانه چو شمع را دلي سوخته ديد

 
 

 خون آلود است همچنان باز فرست          خاكي دلم اي بت ز نهان بازفرست
 چون بيع به سر نرفت جان باز فرست       بوددر بازاري كه جان ز من، دل ز تو 

 
 

 كز وي جگرم كباب و دل در تاب است       داغم به دل از دو گوهر ناياب است
 فقدان شباب و فرقت احباب است                   گويم اگر تاب شنيدن داري مي

 
 

  نيست     بر فرق من از تير قضا چيست كه بر جان من از بار بلا چيست كه نيست
 از محنت روز و شب مرا چيست كه نيست  گويند تو را چيست كه نالي شب و روز    

 
 

 من رفتم و سايه رفت و دل ماند برت            ي من گران بود در نظرت گر سايه
 ي من از خاك درت هم زحمت سايه       ي من برخاست هم زحمت من ز سايه

 
 
 



 بر خاقاني در قبول افشانده است            سلطان ز در قونيه فرمان رانده است
 شهباز سخن را به اجابت خوانده است       سيمرغ كه وارث سليمان مانده است

 
 

 گيتيش بگنجدي نگنجد در پوست                   ي اوست بيني كله شاه كه مه قوقه
 ي فقع بسته گلوست دربند چو كوزه       عفريت ستم زو كه سليمان نيروست

 
 

 چون نان تو موري نخورد مائده چيست        چون سقف تو سايه نكند قاعده چيست
 پس ز آمدن فيد بگو فائده چيست                    چون منقطعان راه را نان ندهي

 
 

 بايد شست گفتي كه ز چاره دست مي       خاقاني را شكسته ديدي به درست
 ا دست به آبروي شستيم نخستم          زان نقش كه آبروي بربايد جست

 
 

 اي ساكن نيست و آن درد دلم كه ديده         نونو دلم از درد كهن ايمن نيست
 آسايشم آرزوست اين ممكن نيست            جويم بوي عافيت ليكن نيست مي

 
 

 يك نيمه ازو روز و دگر نيمه شب است       صبح شب برنائي من بوالعجب است
 اين باد اگر برف نبارد عجب است              از موي سپيددارم دم سرد و ترسم

 
 
 



 سيلي مزن و مخور كه ناخوش كار است       خاقاني اگر خرد سر ترا يار است
 بر گردنش از زه گريبان عار است            زيرا سر هر كز خرد افسردار است

 
 

 تي مرا چو كشتي شد راستگفتي كش                     ملاح كه بهر ماه من مهد آراست
 در آب نشست و آتش از من برخاست       چندان خبرم بود كه او كشتي خواست

 
 

 تو ديلمي و عادت ديلم اين است       تندي كني و خيره كشيت آئين است
 ي ديلم سپر و زوبين است پيرايه         زوبينت ز نرگس سپر از نسرين است

 
 

 و آن جان كه وجود بر تو افشاند رفت        د رفتآن دل كه ز ديده اشك خون ران
 اسبي كه فكند سم كجا داند رفت               دل و جان راه تو نتواند رفت تن بي

 
 

 عشاق تو را به ديده در خواب كجاست       در پيش رخ تو ماه را تاب كجاست
 ختم آب كجاستكز آتش تو بسو                      گويد خورشيد ز غيرتت چنين مي

 
 

 پيكي كه زبان غيب داند عشق است         مرغي كه نواي درد راند عشق است
 و آنچ از تو تو را باز رهاند عشق است       هستي كه به نيستيت خواند عشق است

 
 
 



 غم رخت فرو نهاد و دل، دل برداشت       عشق آمد و عقل رفت و منزل بگذاشت
 نقشي است كه آسمان هنوزش ننگاشت              داشتوصلي كه در انديشه نيارم پن

 
 

 در كار حيل ساختنم سود نداشت          با يار سر انداختنم سود نداشت
 هم ماندم و كژ باختنم سود نداشت       ام بو كه نمانم يكدست كژ باخته

 
 

 هاست سزاوارم نيست ي لب كالوده        از عشق لب تو بيش تيمارم نيست
 چون خضر بدو رسيد در كارم نيست          ود به مثل آب حيات است آن لبگر خ

 
 

 روح القدسي چگونه خوانم صنمت        گرچه صنما همدم عيسي است دمت
 موئي موئي كه موي مويم ز غمت       چون موي شدم ز بس كه بردم ستمت

 
 

  دستانتدر دست تو عاجزيم و در       ايم و از هجرانت از خوي تو خسته
 در از لب تو چينم و از دندانت          نوش از كف تو مزيم و از مرجانت

 
 

 گر دردها شود مرجانت افسون                      ها شود مژگانت ناوك زن سينه
 از دست لبت گريخت در دندانت       چون درد بديد آن لب افسون خوانت

 
 
 



 تسكين روان از لب خندان تو خاست       تشوير بتان از رخ رخشان تو خاست
 درد دل من ز درد دندان تو خاست          هرچند دواي جان ز مرجان تو خاست

 
 

 اينك خوي تب نشسته بر گلزارت        تب كرد اثر در گل عنبر بارت
 بيماري را چكار با گلنارت            بيمار بس است نرگس خونخوارت

 
 

 كز غاليه خالش جو سنگ افتاده است                ه استخاقاني را گلي به چنگ افتاد
 ي بنفشه تنگ افتاده است چون قافيه        زان گل دل او بنفشه رنگ افتاده است

 
 

 يك قسم فتادند چنان كايزد خواست در بخشش حسن آن رخ و زلفي كه توراست     
 هار آيد راستقسم شب و روز در ب       حسن تو بهار است و شب و روز آراست

 
 

 يا از پي قاصدي كمر بندم چست       اي نويسم ز نخست چون سوي تو نامه
 اي باد چه مرغي كه پرت باد درست           باد سحري نامه رسان من و توست

 
 

 خورشيد ز شرم سايه از خلق گسست            نور رخ تو طلسم خورشيد شكست
 پيرايه سيه كرد و به ماتم بنشست       رخ زرد و خجل گشت و به مغرب پيوست

 
 
 



 آمد بر خاقاني و عذرش پذرفت        آن ماه دو هفته كرده عمدا هر هفت
 ذره سوي خورشيد كجا داند رفت                ناچار كه خورشيد سوي ذره شود

 
 

 خورم و به عشق درخورد اين است خون مي  عشقي كه ز من دود برآورد اين است  
 رسد درد اين است انديشه به تو نمي        آن نيست كه دردي دارمي انديشه

 
 

 گشت ي نطع مكرمت شه در وز گوشه       ي چرخ مملكت مه در گشت از كوهه
 يا سد سكندر كه به ناگه در گشت             اسكندر ثاني است كه از گه در گشت

 
 

 و تب نهايت پذرفتتبخال دميد        ام دو هفته اي ماه دو هفت تب داشته
 تبخال مرا بتر از آن تب كه برفت               چون نتوانم لبانت بوسيد به تفت

 
 

 جويي، نيست اتصال مي با ماه نو            جويي، نيست از دست غم انفصال مي
 جويي، نيست با حور و پري خصال مي       جويي، نيست از حور و پري وصال مي

 
 

 ي ما سپهر دود آهنگي است وز ناله                       فرسنگي استآفاق به پاي آه ما 
 ي عمر ماست هرجا سنگي است بر شيشه        بر پاي اميد ماست هرجا خاري است

 
 
 



 ي توست برگير شكاري كه هم افكنده       ي توست بپذير دلي را كه پراكنده
 ي توست ذاري ار كشي بندهگر زنده گ              با صد گنه نكرده خاقاني را

 
 

 هم محرم عشق باش كانده كش توست       خاقاني اگرچه عقل دست خوش توست
 كن آتش او هيزم اين آتش توست           داري تف عشق از تف دوزخ منديش

 
 

 بهتر ز چهار بالش شاهان است       گه سلطان است آن غصه كه او تكيه
 آرامگه او يد بيضا زان است           آن غصه عصاي موسي عمران است

 
 

 ي اوست لشكرگه آن زلف سر افكنده       ي اوست رخسار تو را كه ماه و گل بنده
 ي اوست لشكر به شكارگه پراكنده            ي اوست زلفت به شكار دل پراكنده

 
 

 ها بربست ما هم چو ستارگان حلي       شب چون حلي ستاره درهم پيوست
 از طالع من حليش حالي بگسست                چو دربرم آمد مستبا بانگ حلي

 
 

 وار پر خون چون است بادام تو پسته       آن نرگس مخمور تو گلگون چون است
 چوني تو و چشم دردت اكنون چون است          اي داروي جان و آفتاب دل من

 
 
 



 ي زرين سلب است  شوشهدل كوره و تن             خاقاني اسير يار زرگر نسب است
 ي آتش عجب است ي زر كوره در شفشه        ي زر ي آتش چه عجب شفشه در كوره

 
 

 چشمم ز غمش هزار دريا زاده است             تا يار عنان به باد و كشتي داده است
 من باد به دست و او به دست باد است       او را و مرا چه طرفه حال افتاده است

 
 

 تر است وز هر دو فراق غم رسان صعب       تر است ك طعن خسان صعباز غدر فل
 تر است محتاج شدن به ناكسان صعب                    صعب است فراق يار دلبر ليكن

 
 

 اي چو خود دل دربست در كار شكسته        خاقاني از آن شاه بتان طمع گسست
 كورا به چراغ مختصر باشد دست                      پروانه چه مرد عشق خورشيد بود

 
 

 گو بر لب آب و آتش آسان بنشست       غم بر دل خاقاني ترسان بنشست
 بر خاتم جانم چو سليمان بنشست             تا رفته معزي و عزيزانش از پس

 
 
 گردد راست نقش كژ او هيچ نمي       آن بت كه ز عشق او سرم پر سود است

 گفتم به دلم هرچه كني حكم تو راست          دمي حپيش آمد امروز مرا صب
 
 
 



 با عارض تو برابر كي كرده است             آن گل كه به رنگ طعنه در مي كرده است
 هم سرخ برآمده است و هم خوي كرده است با روي تو روي گل ز خجلت در باغ     

 
 

 ون فامتمن عاشق آن دو لعل ميگ       اي صيد شده مرغ دلم در دامت
 تا جان نبري كجا بود آرامت                 اي ننگ شده نام رهي بر نامت

 
 

 گاهي دهدت وز بالش نقره تكيه       غار سپيد است پناهي دهدت
 نه ماه شود چارده ماهي دهدت         ي سيماب بريزي در ده قطره

 
 

 ستگلخن ابليس و چه هاروت ا           قالب نقش بندي لاهوت است
 ي پر ياقوت است حقه... هر ماه نه        ي پر زر است هر روزي گر سفره

 
 

 وز حاصل ايام چه در دستم هيچ          داني ز جهان چه طرف بربستم هيچ
 آن جام جمم ولي چو بشكستم هيچ        شمع طربم ولي چو بنشستم هيچ

 
 

  باستاني هم هيچوين خانه و فرش         هيچ است وجود و زندگاني هم هيچ
 سرمايه جواني است، جواني هم هيچ       از نسيه و نقد زندگاني همه را

 
 
 



 مهر و ستم فلك بهم خواهد بود            خاقاني اساس عمر غم خواهد بود
 و آخر شدنش هم به ستم خواهد بود       جان هم به ستم درآمد اول در تن

 
 

 چون من جگري و دست و روئي دارد        استاد علي خمره به جوئي دارد
 هر دنداني در آرزوئي دارد                    من يك لبم و هزار خنده كه پدر

 
 

 بر دست خسان مرا زبون تر گيرد        هر روز فلك كين من از سر گيرد
 من سفله شدم بو كه مرا درگيرد          با او همه كار سفلگان درگيرد

 
 

 چون گفت بلاست لب ندوزد چه كند           زد چه كندخاقاني وام غم نتو
 جان آتش و دل پنبه نسوزد چه كند       شمع از تن و سر در نفروزد چه كند

 
 

 گر مرغ دلش زين قفس آزاد آيد         خاقاني را جور فلك ياد آيد
 در فريادش عهد ازل ياد آيد       در رقص آيد چو دل به فرياد آيد

 
 

 اي فاحشه زن تو فحش گوئي شايد               كه آسمان بستايدخاقاني را
 ي نيك سركه هم نيك آيد كز باده       هجو تو كنون بسان مدح آرايد

 
 
 



 ستان تو كند حصن تو نهنگ جان        چون قهر الهي امتحان تو كند
 نداز كام نهنگ حصن جان تو ك                  وآنجا كه كرم نگاهبان تو كند

 
 

 در ملك وجود پادشاهي دارد                  درويش كه اخلاق الهي دارد
 دانستن چيزها كماهي دارد        چون قدرت او ز ماه تا ماهي است

 
 

 گردد زو عمر كهن حادثه نو مي          گردد اين چرخ بدآئين نه نكو مي
 گردد بر او ميكاين خاك نيرزد كه        از چرخ مگو اين همه خاكش بر سر

 
 

 آرد يار از دل گم بوده خبر باز            آرد روزي فلكم بخت اگر باز
 آرد وصل آيد و آبم به جگر باز                هجران بشود آتشم از دل ببرد

 
 

 از حيله طريق شرع تغيير كنند       خواهند جماعتي كه تزوير كنند
 چند كه اين گروه تدبير كنندهر       تغيير قضا به هيچ رو ممكن نيست

 
 

 من دانم گفت كام خاقاني داد        والا ملكي كه داد سلطاني داد
 چون عمر گذشته باز نتواني داد        گفتم ملكا چه داد دل داني داد

 
 
 



 نشگفت اگر شهد تب آور باشد       تا در لب تو شهد سخنور باشد
 يد به تب لرزه نكوتر باشدخورش       شايد كه تب تو حسن پرور باشد

 
 

 باشد طلب فروتني تا باشد           خواهي شرفت هردمي اعلا باشد
 تر است بالا باشد هر چيز سبك       با خاك نشينان بنشين تا گويند

 
 

 پس آتش تب چرا ازو نگريزد         معشوق ز لب آب حيات انگيزد
 زهره تب در او آويزدآخر به چه        آن را كه ز لب دم مسيحا خيزد

 
 

 لاغر صفتان زشت خو را نشكند        در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
 مردار بود هر آنكه او را نكشند          گر عاشق صادقي ز كشتن مگريز

 
 

 ايمانند دينانند و سخت بي بي        اين رافضيان كه امت شيطانند
 دانند خاقاني را خارجي مي             از بس كه خطا فهم و غلط پيمانند

 
 

 آيد زخمت همه بر روي دلم مي             آيد پيغام غمت سوي دلم مي
 آيد كز خاك درت بوي دلم مي       دل پيش درت به خاك خواهم كردن

 
 
 



 عزت مطلب فروتني تا باشد          خواهي شرف مردم دانا باشد
 تر است بالا باشد سبكهر سنگ        با صدر نشينان منشين كز ميزان

 
 

 زنديق در اين طريق صديق شود       توفيق رفيق اهل تصديق شود
 تقليد كن آنقدر كه تحقيق شود                 گر راز مرا نداني انكار مكن

 
 

 ي خون افكندند نقبي است كه بر خانه          اين بند كه بر دلم كنون افكندند
 خيمه چه بود چونش ستون افكندند       نددل كيست كز او صبر برون افكند

 
 

 گر خانه حصار است وبال تو شود               آنجا كه قضا رهزن حال تو شود
 صحراي گشاده حصن مال تو شود       چون رحمت حق شامل حال تو شود

 
 

 چون يافت كله درد قويتر خيزد       درد سر مردم همه از سر خيزد
 تا درد سر و بار كله برخيزد            برخيزيداري سر آن كز سر سر 

 
 

 گرداند ناله ز دل آهنگ نمي                      گرداند ساقي رخ من رنگ نمي
 گرداند كن سيل تو اين سنگ نمي       باده چه فزون دهي چو كم فايده نيست

 
 
 



 ياد تو ز خاطرم فراموش نشد          هرگز لبم از ذكر تو خاموش نشد
 كاجزاي وجودم همگي گوش نشد       مذكور نشد نام تو بر هيچ زبان

 
 

 سعي تو براي مال دنيا تا چند               اي صاحب راي كامل و بخت بلند
 اعدا همه آن مال به عشرت بخورند       فردا كه رود جان تو از تن بيرون

 
 

 هم رضا هم سجادهم باقر بود        كو آنكه به پرهيز و به توفيق و سداد
 كو صيرفي و كو محك و كو نقاد               از بهر عيار دانش اكنون به بلاد

 
 
 گرد سر آن شوخ فدايم بكنيد       دردي است مرا به دل دوايم بكنيد

 زنجير بياريد و به پايم بكنيد         ام و روي به صحرا دارم ديوانه
 
 

 ما را ز بهار ما نسيمي نرسيد          ديدي كه نسيم نوبهاري بوزيد
 رخ ما پرده نشيني بگزيد آن گل       ي خلوت بدريد دردا كه چو گل پرده

 
 

 بيچاره و عاجز و گرفتار مباد               يار مباد كس همچو من غريب بي
 هر جا كه طبيب نيست بيمار مباد       درد هجران مرا به جان آورده

 
 
 



 وان سايه كه بد نشان من هم بنماند            هم بنمانددرياب كه دل برفت و تن 
 كاينجا كه منم جاي سخن هم بنماند       من در غم تو نماندم اين خود سخن است

 
 

 خواند نماند و آن جان كه كتاب صبر مي       راند نماند آن تن كه حساب وصل مي
 ي كه جان بجا ماند، نماندور وهم كن             گر بوي بري كه غم ز دل رفت، نرفت

 
 

 روشن جاني از آسمان زير آمد                هرچند كه از خسان جهان سير آمد
 بر ره منشين كه كاروان دير آمد       خاقاني از اين جنس در اين دور مجوي

 
 

 هاي فراوانم داد هجر آمد و تب        جانان شد و دل به دست هجرانم داد
 تا بر لب يار بوسه نتوانم داد                    پي آنم دادخال تب اين همه تب

 
 

 اند زو در دل شمع آتش افروخته       اند تا عشق به پروانه درآموخته
 اند كز روي موافقت بهم سوخته         اند پروانه و شمع اين هنر آموخته

 
 

  باز افتاددر وصل تو چشمم از نظر        در راه تو گوشم از خبر باز افتاد
 از پاي درآمد و به سر باز افتاد             چون خوي تو را به سر نيفتاد دلم

 
 
 



 ي او نور سعادت باشد بر چهره       هركس كه ز ارباب عبادت باشد
 در خدمت او بخت ارادت باشد              ايام وجود او به او فخر كنند

 
 

  تو چو لاله خال مشكين داردروي       لعلت چو شكوفه عقد پروين دارد
 تا نرگس تو چو خوشه زوبين دارد       من در غم تو چو غنچه بندم زنار

 
 

 نه سرو نه سبزه ماند، نه لاله، نه ورد       ي عمر من غم پرورد در باغچه
 نه خوشه نه دانه ماند، نه كاه نه گرد         بر خرمن ايام من از غايت درد

 
 

 دندانت موافق دلم گشت به درد        شبيخون آوردچون درد تو بر دلم
 كو با دل من موافقت داند كرد          اندر همه تن نبود جز دندانت

 
 

 باري ز خودم خلاص دادن داند         بخت ار به تو راه دادنم نتواند
 ام برهاند از غصه كه بي تو مانده       ام ار پيش توام بنشاند تا مانده

 
 

 گردون ز توام برات دولت راند       به مراد با توام بنشاندبخت ار 
 مرفق چه دهم تا ز منت نستاند         ي بخت را به ديوان وصال پروانه

 
 
 



 از اين دل گم بوده خبر باز آرد       روزي فلكم بخت بد ار باز آرد
 وصل آيد و آبم به جگر باز آرد        هجران بشود آتشم از دل ببرد

 
 

 پس آتش تب چرا ازو نگريزد         عشوقه ز لب آب حيات انگيزدم
 آخر به چه زهره تب در او آويزد       آن را كه لب دم مسيحا خيزد

 
 

 زين روي بنفشه حلقه درگوش نمود       زلف تو بنفشه ار غلامي فرمود
 كو حلقه به گوش زلف تو خواهد بود       در باغ بنفشه را شرف زان افزود

 
 

 برخواندم و زو شبي دگر كردم سود       ي تو نزد من آمد شب بود چون نامه
 اندر دو شبم هزار خورشيد نمود                   پس نور معاني تو سر بر زد زود

 
 

 نوميدي و چرخ داد كارت ندهد       خاقاني از آن كام كه يارت ندهد
 د گذارت ندهدغرقه شدي و زو       در آرزوئي كه روزگارت ندهد

 
 

 ناخورده شراب در خمار است آن مرد        امشب نه به كام روزگار است آن مرد
 ها چه زار است آن مرد القصه به طول       آسيمه سر از فراق يار است آن مرد

 
 
 



 ي خضر و ماه و شعري نگريد تا چشمه       در باغ شعيب و خضر و موسي نگريد
 ي موسي نگريد بر آب روان سايه                   يددر زير درخت شاخ طوبي نگر

 
 

 گر جرم كند و گر عفو او داند        گر بد دارد و گر نكو او داند
 من بر سر اينم آن او او داند       ام از وفا نگردانم سر تا زنده

 
 

 تب دوش تن مرا بيازرد به درد       گردي لبت از لبم به بوسي آزرد
 تب خال مكافات لبم خواهد كرد       ت و تب خال آوردامروز تبم برف

 
 

 تب با تن من به رنج صد چندان كرد       دندان من ار دوش لبت رنجان كرد
 تب خال چرا لب مرا بريان كرد             چون دست درازي به لبت دندان كرد

 
 

  بودلشكر گه آن زلف سر افكنده       رخسار تو را كه ماه و گل بنده بود
 لشكر به شكارگه پراكنده بود             زلفت به شكار دل پراكند آري

 
 

 جان خواهد شحنگي و رنگ آميزد       ي عشق است و بلا انگيزد غم شحنه
 گو ريز كه سيم شحنه زين برخيزد               خاقاني اگر سرشك خونين ريزد

 
 
 



 اند تو صورتي برانگيختهتا همچو        اند صد باره وجود را فرو ريخته
 اند در قالب آرزوي ما ريخته          سبحان االله ز فرق سر تا قدمت

 
 

 گرگ آشتيي بكن سر افراز مگرد                آهو بودي پلنگ بدساز مگرد
 اي ز نيمه ره باز مگرد چون آمده       داني كه دلم ز عشق تو نيمه نماند

 
 

 وي كشته به دندان بسد عاشق صد        اي كشته مرا لعل تو مانند بسد
 ز آن پيش كه ترتر شود از آب نمد       تر بركش درياب مرا دلا سبك

 
 

 كس بر تو بگاه عهد پيشي نكند              خاقاني اميد بر تو بيشي نكند
 ي نو رسيده خويشي نكند بيگانه       خويشان كهن عهد چو بيگانه شدند

 
 

 ي چشم من دو صد چشمه گشاد از چشمه          را چشمك دادتا چشم رهي چشم تو 
 ي چشم تو چنان چشم مباد در چشمه       هرچشم كه از چشم بدش چشم رسيد

 
 

 تر بود از گوهر آفتاب روشن       دري كه شب افروزتر از اختر بود
 مانا كه كلاه چرخ را درخور بود       بربود ز من آنكه تو را رهبر بود

 
 
 



 گر مرغ دلش زين قفس آزاد آيد         قاني را جور فلك ياد آيدخا
 وز فريادش عهد ازل ياد آيد       در رقص آيد چو دل به فرياد آيد

 
 

 تر بايد ساعت ساعت زمان زمان       ي عاشقان مزعفر بايد رخساره
 دامن دامن، كله كله زر بايد               آن را كه چو مه نگار در بر بايد

 
 

 ها همه صيد چشم جادوي تو اند جان       دلها همه در خدمت ابروي تو اند
 جوبك زن بام زلف هندوي تو اند         هاي دراز تركان ضمير من به شب

 
 

 ي او جهان بناليد به درد از ناله                       تا زخم مصيبت دل خاقاني آزرد
 روش چو فلك كبود و چون مه شد زرد       از بس كه طپانچه زد فرا روي چو ورد

 
 

 در باغ رخت به كبر پر باز كند       چون زاغ سر زلف تو پرواز كند
 تا بر گل تو بغلطد و ناز كند          در باغ تو زان زاغ پرانداز كند

 
 

 غمهاي تو كرد خاك خاقاني باد       اي از دل دردناك خاقاني شاد
 برخي تو جان پاك خاقاني باد         يادروزي كه كني هلاك خاقاني 

 
 
 



 برخيز و مي صبوحي اندر ده زود       اي بت علم سيه ز شب صبح ربود
 برخيز كه خفتنت بسي خواهد بود              آلود  بردار ز خواب نرگس خون

 
 

 تو مفلسي اين نعمتت آسان نرسد         خاقاني هر شبت شبستان نرسد
 هر روز سفنديار مهمان نرسد         روئين دژ راهر شب طلب وصل كه

 
 

 ي رضوان باشد جانم همه در روضه       آن شب كه دلم نزد تو مهمان باشد
 كامشب تن من نيزد بر جان باشد               جانم بر توست ليك فرمان باشد

 
 

 عشاق تو آتش اندر املاك زنند       چون رايت حسن تو بر افلاك زنند
 تا پيرهن شاهد جان چاك زنند          الم جان ولايت دل مگذاراي ع

 
 

 برخيز و به خانيان كليدش بسپار                 خاقاني ازين خانه و خوان غدار
 شو خانه و خوان را به خضر خان بگذار       خضري تو بخوان و خانه چون داري كار

 
 

  ازين توسن بد دست حذرخاقاني         چرخ استر توسن جل سبز اندر بر
 ي فرج اوست وين ساخت به زر كن حلقه       در ماه نو و ستارگانش منگر

 
 
 



 چون شمع بسي نشست بر كرسي زر          خاقاني را آنكه بود سلطان هنر
 بر نطع نشسته اشك ريزان در بر       اكنون چو چراغ است به كشتن درخور

 
 

 رخسار چو زر به ناخنان خسته مدار       خاقاني اگر يار نمايد رخسار
 كز تو همه زر ناخني خواهد يار          از ناخن و زر چهره برنايد كار

 
 

 كو شتربه است و شير نر احمد نصر       ي عصر خاقاني را ذم كني اي دمنه
 سايه ز بن چاه بري سر قصر               نور از سر قصر آوري در بن چاه

 
 

 رآدر كار شگرف همتي دست بر       تصران دست بدارخاقاني ازين مخ
 خورشيد پرست باش نيلوفر وار       پروانه مشو جان به چراغي مسپار

 
 

 از بخت تو را تخت و هم از دولت بهر       اي داده تو را دست سپهر و دل دهر
  زهراز شوره گل، از غوره مل، از شكر         مهر تو كند به لطف و كين تو به قهر

 
 

 يعني كه به مجرمان عاصي رحم آر       داني ز چه يك نام حق آمد غفار
 نشستي بيكار پس عفو هميشه مي       گر جاهلي از جهل نكردي گنهي

 
 
 



 لب شسته به هفت آب ز آلايش دهر       ام چو تخمكان ز آتش قهر دل كوفته
 مه ترياك و درون سو همه زهربيرون ه               ي شهر تو بذر قطونا شدي اي شهره

 
 

 آبم مبر و چو خاكم افكنده مدار          خاكي دل من به آتش آگنده مدار
 در محنت و غم مرا پراكنده مدار       چون كار من از بخت فراهم نكني

 
 

 ننشينم تا نخايم آن شكر تر           گفتم به دل ار چو ني ببرندم سر
 گفت ار مگسي هم ننشيني به شكر       پيش شكر از پر مگس ساخت سپر

 
 

 در ره دلش از راه ببر باز آور           اي چرخ مهم را ز سفر باز آور
 با او دو به دو بگو خبر باز آور        حال دل من يك به يك از من بشنو

 
 

 وصل تو تمناي هزاران مهجور           اي نام تو در شهر به خوبي مشهور
 ي حور شروان به بهشت ماند اي بچه        با روي تو كافتاب ازو يابد نور

 
 

 در چشم كسان بزرگ باشد شب و روز        هركس كه شود به مال دنيا فيروز
 از مال جهان گنج سعادت اندوز           گر بخت سعيد و حسن طالع داري

 
 
 



 و بپرد از نشيمن يك روزمرغ ت              دود تو برون شود ز روزن يك روز
 ناكام شوي به كام دشمن يك روز       گيرم كه به كام دوست باشي صد سال

 
 

 هجران تو شير شرزه را گيرد بز           ي فلك را قلوز اي چشم تو فتنه
 با غارت تو عفي االله از غارت غز          اي زلف تو بر كلاه خوبي قندز

 
 

 ي عشرت شكن شعبده باز وي شيشه       نوازاي نيش به دل زين فلك سفله 
 وي نوبت مهرت چو ازل دور آغاز            اي مدت جورت چو ابد دير انجام

 
 

 وي شب شب وصل است دژم باش و دراز اي زلف بتم به شب سياهي ده باز     
 وي صبح كرم كن و ميا زآن سو باز                اي ابر برآي و پرده بر ماه انداز

 
 

 ي خاقاني باز وي چرخ مدر پرده       ي وصل بساز اي ماه شب است پرده
 اي صبح كليد روز در چاه انداز            دم همي دار فراز اي شب در صبح

 
 

 اينك دل و تن توراست با من مستيز         ي عشق توست با تن مستيز دل سغبه
 كش و غريب دشمن مستيزاي دوست            بيداد تو ريخت خونم انصاف بده

 
 
 



 با ماش به پاي پيل جنگ است هنوز       ي دل گرفته رنگ است هنوز آن كعبه
 هم دست مراد زير سنگ است هنوز           داديم ز دست پيل بالا زر و سيم

 
 

 تو تو چو پياز و دل پر از آتش باش        خاقاني رو چو سير عريان وش باش
 گشنيز تويي ديگ فلك را خوش باش       ش باشچون جنبش چرخ گندنائي ك

 
 

 با عادت ديوسان ملك نيرو باش               در طبع بهيمه سار مردم خو باش
 گر حال بد است كالبد را گو باش       چون جان به نكو داشت بود با او باش

 
 

 شآشفته مكن به معصيت خاطر خوي            اي گشته به نور معرفت ناظر خويش
 بايد كه شوي به جان و دل حاضر خويش       كند به قصد ايمان را چون نفس تو مي

 
 

 من چشم به ره، گوش به در بر اثرش       او رفت و دلم باز نيامد ز برش
 گوي آيد زي چشم كه ديدي دگرش          چشم آيد زي گوش كه داري خبرش

 
 

 ن بپذير و سودمند همه باشنقصا            خود را مپسند دل پسند همه باش
 بر خاك نشين و سربلند همه باش       فارغ ز لباس عافيت باش چو نخل

 
 
 



 گام از سر كام در نهادي خوش باش       خاقاني اگر نه خس نهادي خوش باش
 پندار در اين دور نزادي خوش باش       هرچند به ناخوشي فتادي خوش باش

 
 

 عشاق چو آدم است پيرامونش       شماند به بهشت آن رخ گندم گون
 كند بيرونش عمدا ز بهشت مي       خاقاني را نرفته بر گندم دست

 
 

 چون آتش و آب و باد باشد سركش       خاقاني اگرچه خاك توست اي مهوش
 كان را نبرد آب و نسوزد آتش                 چندان باد است در سر خاكي او

 
 

 ي تو بردار و مكش صيدي است فكنده       و مكشخاقاني اسير توست مازار 
 گر بگريزد به بند باز آر و مكش        ي تو مگذار و مكش مرغي است گرفته

 
 

 وز رشك تو در سرشك و در خون گل و شمع     اي گشته خجل ز آن رخ گلگون گل و شمع
 گل و شمعچون  ديده چو سرد و گرم هم گر        من در هوس آن رخ همچون گل و شمع

 
 

 تا ماه مرا كرد نهان اندر ميغ               برداشت فلك به خون خاقاني تيغ
 امروز كه بر خاك زنم واي دريغ       دي بوسه زدم بر آن لب نوش آميغ

 
 
 



 بگريز ازو كه آب دارد در دوغ        كند وعده دروغ از بخل كسي كه مي
 ز نرسد ازو به ايمان فروغهرگ       خوانند آن صبح كه خلق كاذبش مي

 
 

 كز حكم شما نه ترس دارد نه گريغ               خاقاني را طعنه مزن زهر آميغ
 كو آتش و كو درخت و كو زه، كو تيغ       از كشتن و سوختن تنش نيست دريغ

 
 

 رخ چون حلي و سرشك چون گوهر تيغ        خاقاني را دلي است چون پيكر تيغ
 تا دست حمايل كند اندر بر تيغ               كو سر تيغتهديد سر تيغ دهي

 
 

 گويم سخني اگر نگيري به گزاف              از صحبت همدمان اين دور خلاف
 دلها همه پرغبار و درها همه صاف       ي ساعت است پيوسته به هم چون شيشه

 
 

  كرد معافكان موي ميان ز غم دلم         در عشق تو شد موي زبانم به گزاف
 ام به وصف تو موي شكاف موئي شده       بر هر سر موي من غمت راست مصاف

 
 

 ي عشق نه مرغ توام به دانه پرورده        ي عشق نه خاك توام به آدمي كرده
 ي عشق كهنگ شناس نيست در پرده       پس بر چو مني پرده دري را مگزين

 
 
 



 ي مهري از دل  گردن او بستهبر       درد ز حالم غافل اي درد چو بي
 در گردن حق كه ديد دست باطل       بر سر دهمت خاك ز انصاف دمي

 
 

 پاي از گل غم مرا برون آر اي دل       زرين چكنم قدح گلين آر اي دل
 گلگون مي در گلين قدح دار اي دل       تا از گل گورم ندمد خار اي دل

 
 

 او نيست حريف، مهره بر چين اي دل        يارت نكند به مهر تمكين اي دل
 خيز از سر او خموش بنشين اي دل           از يار سخن مگوي چندين اي دل

 
 

 در آب چو آتش به فغانم همه سال       از آتش عشق آب دهانم همه سال
 فشانم همه سال بر باد چو خاك جان                نشانم همه سال بر خاك چو باد بي

 
 

 بر باد نهاده باده پيش آر اي دل         ار تازه رخسار اي دلبنمود به
 ما و مي گلرنگ و لب يار اي دل        اكنون كه گشاد چهره گلزار اي دل

 
 

 كيوان دل مشتري رخ زهره مثال              اي بدر همال قدر خورشيد جمال
 جوزا فالپروين دندان، سهيل تن،        قوس ابرو و عقرب خطي و تير خصال

 
 
 



 وان ناله كه در دهان نگنجد دارم       سوزي كه در آسمان نگنجد دارم
 آن غصه كه در جهان نگنجد دارم        گفتي ز جهان چه غصه داري آخر

 
 

 گرد نيم ي خورشيد جهان جز چشمه            ي خام سايه پرورد نيم من ميوه
 پوش زنان نيفكنم مرد نيمسر       گر بر سر خصمان كه نه مردند و نه زن

 
 

 بيرون مرو از راه شريعت يك گام          احكام شريعت است چون شارع عام
 در مذهب اهل معرفت نيست تمام           هركس كه سر از حكم شريعت پيچد

 
 

 آشفته دلي و بيقراري برديم            از كوي تو اي نگار زاري برديم
 رفتيم و غمت به يادگاري برديم       ي شادماني آخر ز درت اي مايه

 
 

 كو تيغ كه آب زندگانيش نهم          كو زهر؟ كه نام دوستكانيش نهم
 كو قتل كه نزل آن جهانيش نهم       كو زخم؟ كه حكم آسمانيش نهم

 
 

 كز فرق فلك گذشت آب سخنم        ز آن نوش كند زهره شراب سخنم
 هركس كه به سر بزد گلاب سخنم       درد سر شش ماهه به ناچيز شود

 
 
 



 لاله همه ز آن رخ چو وردت چينم       در زان لب لعل نوش خوردت چينم
 درمان دلم تويي كه دردت چينم             ام دردت كرد بوسه لبت گزيده در

 
 

 بر جيس و زحل، زهره حمل ثور غلام       اي پيش تو مهر و ماه و تير و بهرام
 ميزان، عقرب، دلو، بره حوت به دام       ه كمان شيرت رامجوزا سرطان خوش

 
 

 جز خار نخائيم و بجز گز نگزيم       ما ژنده سلب شديم در خز نخزيم
 رخسار به خون دختر رز نرزيم       از لعل بتان شكر رامز نمزيم

 
 

 زيبد اگر دعوي اعجاز كنم مي           چون از چشم بتان فسون ساز كنم
 چون نشه به بال باده پرواز كنم        كه از نگاه گرم ساقيوقت است

 
 

 دردم اگر ز خواهشت سير شوم بي       ي شمشير شوم از عشق تو كشته
 تا در سر كوي تو زمين گير شوم         زان آمده در عشق مرا پاي به درد

 
 

 ها لفظ فقط فهميديم از معني           ها درس غلط فهميديم در مدرسه
 هر سطري را ز يك نقط فهميديم       بر دعوي غبن ما كه خواهد خنديد

 
 
 



 دانم گر خورشيد است عادتش مي       اكنون كه شب آمدبرود جانانم
 كو را بگذاري تو برآيد جانم       دل چنگ همي زند به هر دم در من

 
 

 دمنه ناوك آه سينه دوز آور            افغان كه ز دل براي سوز آوردم
 روزي به شب و شبي به روز آوردم       بيهوده چو آفتاب و مه زير سپهر

 
 

 دل عود بر آتش است و اشك آب بقم           خاقاني را ز آن رخ و زلفين به خم
 چون شمشادش جوان كن اي باغ ارم       هم زآن رخ و زلف كاب نوشند بهم

 
 

 سددست به پاي سخنمكس را نر           امروز كه خورشيد سماي سخنم
 در كوي جهان است گداي سخنم        خورشيد كه پادشاه هفت اقليم است

 
 

 چون كشتي از آب ديده آسيمه سرم       آن ماه به كشتي در و من در خطرم
 چون آب نشينم و چو كشتي بپرم           ز آن باد كز او به شادي آرد خبرم

 
 

 رحمت نكني و روي ننمائي هم                 آزار كني و جور فرمائي هم
 دانم كه نبخشي و نبخشائي هم       بوسه چه طلب كنم چه پيش آري عذر

 
 
 



 جز با تو نفس ندهم و دل ننمايم        تو گلبن و من بلبل عشق آرايم
 تا باز نبينمت زبان نگشايم           مانم در فرقت تو بسته زبان مي

 
 

 بر رهگذر غم تو نشاني و دلم           و دلمبر فرق من آتش تو فشاني 
 ام تو داني و دلم من ترك تو گفته         از جور تو جان رفت تو ماني و دلم

 
 

 خاك از ستمت بر آسمان اندازم           مهر تو برون آستان اندازم
 تا مهر تو در پيش سگان اندازم         بشكافم سينه و برون آرم دل

 
 

 بر آب دو عارضش خطي آتش فام       اه چرده آن ماه تمامسروي است سي
 چون سرخي مغرب است در اول شام            شكل خط او به گرد عارض مادام

 
 

 صد ره به تو عذر جان فزاي آوردم        با آنكه به هيچ جرم راي آوردم
 من بندگي خويش به جاي آوردم            پذيري مپذير گر عذر مرا نمي

 
 

 ام دل دادم و بس صلاي مالي زده        ام من دست به شاخ مه مثالي زده
 ام گذشتن است و فالي زده اختر به            او خود نپذيرد دل و مالم اما

 
 
 



 لب بسته و دل شكسته داني چونم        در عشق شكسته بسته داني چونم
 سته داني چونمي خون نش من غرقه       تو مجلس مي نشانده دانم چوني

 
 

 از دست غمت چو مي در آب و خونم         چون پاي غم ار ز مجلست بيرونم
 من غرقه خون نشسته داني چونم            تو مجلس مي نشانده دانم چوني

 
 

 يا هيچ گنه نعوذباالله كردم              آنكه بدي بجاي آن مه كردم بي
 ون توبه قبول نيست كوته كردمچ        از جرم نكرده توبه صد ره كردم

 
 

 غم نيست اگر بر درت افكنده شوم                كشتند مرا كز تو پاكنده شوم
 هرگه كه به تو باز رسم زنده شوم       ي حيواني و من ماهي خضر تو چشمه

 
 

 بدرود كنان كرد گذر در كويم           دل دل طلبيد از پي ره دلجويم
 بنگر كه من آه آه و دل دل گويم           دل دل كم كنگفتم كه ز راه راه و

 
 

 تن غرقه به اشك در شكرخنده منم           خورشيدي و نيلوفر نازنده منم
 شب مرده ز غم، روز به تو زنده منم            رخ زرد و كبود تن سرافكنده منم

 
 
 



 ن دارمجوجو جاني در اين جهان م       نونو غم آن راحت جان من دارم
 آهي كه فلك بدرد آن من دارم          نازي كه جهان بسوزد آن او دارد

 
 

 ترم ي جام پراكنده وز جرعه           ترم ي زلف تو سر افكنده از حلقه
 ترم از لعل نگين تو تو را بنده       گرچه ز شبه دل تو آزادتر است

 
 

 من سايه نبيند بازمي  همسايه          چون سايه اگر باز به كنجي تازم
 ي خود هم نفسي بر سازم از سايه       ور سايه ز من كم كند آن طنازم

 
 

 خوار مني زيان من من دانم خون       غمخوار توام غمان من من دانم
 آن تو تو داني، آن من من دانم       تو ساز جفا داري و من سوز وفا

 
 

  عنبري مثال تو منمي پروانه       ي چنبري هلال تو منم ديوانه
 خاكستر آتش خيال تو منم               نيلوفر خورشيد جمال تو منم

 
 

 بيدار شوم وصل تو تعبير كنم              در خواب شوم روي تو تصوير كنم
 بر هر دو و هر سه چار تكبير كنم       گر هر دو جهان خواهي و جان و دل و دين
 
 
 



 دودي بر شد كه دودگين شد جانم       نمدود افكن را بگو كه بس نالا
 دل گرداني مكن كه سرگردانم           بر من بدلي كرد به دل جانانم

 
 

 در باغ دلم شكفته شد سوسن غم               اي كرده تن و جان مرا مسكن غم
 غم دشمن من شده است و من دشمن غم       تا پاي مرا كشيد در دامن غم

 
 

 شب در پي روز وصل نغنود دلم            تو بفرسود دلمروز از پي هجر 
 تا با تو شب شبي بياسود دلم       بس روز كه چون روز روان بود دلم

 
 

 شد ز آتش و آب صبر برده خوابم        يابم اش مي هر روز در آب ديده
 در عشق چو آب پاك و آتش نابم        هرچند كه بر آتش عشقت آبم

 
 

 مرغان همه زين قفس پريدند مدام            است سبز پرچشمه چو دامگردون قفسي 
 يك مرغ چو من هماي خاقاني نام       ديري است در اين قفس نديده است ايام

 
 

 در شهر تو سال و مه مجاور باشم       گر هيچ به بندگيت درخور باشم
 ه كافر باشمگر برگردم ز كعب             شروان ز پي تو كعبه شد جان مرا

 
 
 



 تا دست به جان درنكند هجرانم           گفتي بروم، مرو به غم منشانم
 هان تا نروي تا نه برآيد جانم        دانم جانم به لب آمده است و من مي

 
 

 ديوانه شدم سلسله كمتر جنبان            ي زلف تو يكسر جنبان اي سلسله
 گر هست سر منت سري در جنبان       دارم سر آنكه با تو در بازم جان

 
 

 از حلقه گسسته گشت زنجير سخن        تا بر هدف فلك زدم تير سخن
 طبعم چو شكر فكند در شير سخن           طعم سخنم همچو عسل خواهد بود

 
 

 صد لعل فزون نهاد در كان سخن       خاقاني را كه هست سلطان سخن
 كز جمله ربود گو ز ميدان سخن           امروز چنان نمود برهان سخن

 
 

 ات شود از ششدر ايام برون مهره       خاقاني اگر ز خود نهي گام برون
 مرغ تو پريده باشد از دام برون         تا يك نفست آمدن از كام برون

 
 

 اي ظالم ده رنگ دل آخر بس كن               بيداد براين تنگدل آخر بس كن
 دل آخر بس كن كش سنگ اي خيره        بگريستاز خيره كشيت سنگ بر من

 
 
 



 زان كم نگرد به صورت آراي سخن       سر و بن بس كور دل است اين فلك بي
 آن يوسف تازه را بر اين گرگ كهن              خاقاني اگر مميزي عرضه مكن

 
 

 چوني تو در اين گلخن خاكسترگون           ي دون خاقاني ازين چرخ سيه كاسه
 كتش ز درون داري و آب از بيرون       از چشم و دلي چو ديگ گرمابه كنون

 
 

 كز ماتم تو شديم با مرگ قرين       اي دوست به ماتم چه نشيني چندين
 چون برخيزي به ماتم ما بنشين            زين ماتم كاندروني اي شمع زمين

 
 

 د خود واجب دانزنهار وفاي عه       گاهي كه كني عهد و وفا با ياران
 ها باران تا بر تو شود ابر كرم           شكر خدا مباش هرگز نفسي بي

 
 

 وي غنچه تو داغ ستمي پيدا كن             اي غمي پيدا كن اي دل چو فسرده
 از صافي سينه خاتمي پيدا كن        خواهي كه به ملك دل سليمان باشي

 
 

 گون پيش آرميي چو خون كه هست آتش       دل خون شد و آتش زده دارم ز درون
 آتش به سر آتش و خون بر سر خون           مي آتش و خون است فرو ريزم خون

 
 
 



 حل گشت به يمن عشق هر مشكل من          تا گشت سر كوي مغان منزل من
 ي حسرت دل من ي پر باده پيمانه        بر غم چه نهم تهمت بيهوده كه هست

 
 

 زاهد از عقل شاد و عاشق ز جنون       ري نديدم محزوندر كوي تو خاط
 كل حزب بما لديهم فرحون               ساقي سر گرم باده، مطرب خواهند

 
 

 وز مشعل لاله گشت صحرا روشن         شد باغ ز شمع گل رعنا روشن
 ي ما روشن گرديد چراغ ديده               از پرتو روي آتشين رخساري

 
 

 مسكن من ماتم زده شد چون دل بي       م كاهوي شيرافكن منتا بشنود
 بنشست به ماتم دل روشن من           حقا و به جان او كه جان در تن من

 
 

 سرمايه زيان كرد ز سودا دل من       تا رخت بيفكند به صحرا دل من
 القصه بطولها دريغا دل من              يك موي نماند از اجل تا دل من

 
 

 بر گردن كس دست به سيلي مرسان       خاقاني اگر توئي ز صافي نفسان
 شمشير رسد به كه رسد دست خسان        زيرا كه چو بر گردن آزاد كسان

 
 
 



 وي دست تو سرمايه بر سر خاكان       اي روي تو محراب دل غمناكان
 كانبا جز تو كه كند شفاعت بي            روزي كه روند سوي جنت پاكان

 
 

 بود درون پرده چون پرده درون مي          خاقاني از اول كه دمي داشت فزون
 چون خلعه درون در و چون حلقه برون       از مجلس خاص خاصگان است اكنون

 
 

 چشم طرب از پياله گردد روشن       مجلس ز مي دو ساله گردد روشن
 له گردد روشناز آب چراغ لا         پژمرده بود گل قدح بي مي ناب

 
 

 ميلي سوي اين خاطر رنجور بكن       ماها دلم از وصال پر نور بكن
 گرگ آشتيي با من مهجور بكن          اي يوسف وقت جنگ را دور بكن

 
 

 صفرا مكن اين آتش سودا بنشان        پيداست كه سوداي تو دارم ز نهان
 ر منت سري در جنبانگر هست س           دارم سر آنكه با تو در بازم سر

 
 

 زخم از تو و تسليم جواني از من               تيغ از تو و لبيك نهاني از من
 از تو سر تيغ و جان فشاني از من        گر دل دهدت كه جان ستاني از من

 
 
 



 ناليد، منال كو گه آسودن            گر خاك ز من به اشك خون پالودن
 بر خاك ز من سايه نخواهد بودن       دنزينسان كه فراق خواهدم فرسو

 
 
 

 چون سايه حجاب است نشانم گم كن       چون زندگي آفت است جانم گم كن
 بر زن سر غمزه و جهانم گم كن             تو سر و پاي جهان نيست پديد چون بي

 
 

 نجان خسته و ديده غرقه و دل بريا               خاقاني اگرچه دارد از درد نهان
 جان تحفه و ديده مژده و دل قربان       اينك سوي وصل تو فرستاد اي جان

 
 

 تو به فردا دل من ترسم نكشد بي          امروز به حالي است ز سودا دل من
 شد كار دل از دست، دريغا دل من       در پاي تو كشته گشت عمدا دل من

 
 

 آورد بدين يك نفس و نيم سخن                       خاقاني را غم نو و درد كهن
 چون من رفتم تو هرچه خواهي ميكن       ام به دل كس نكنم تا من به تو زنده

 
 

 پاداشن او وفا كن و باز مگو          خاقاني اگر كسي جفا دارد خو
 گر با تو كند جهان نيازاري ازو       آن كن به جهانيان ز كردار نكو

 
 



 تسليم كن اين غمكده را شاد برو        بروي بيداد خاقاني ازين كوچه
 جان را به فلك باز ده آزاد برو          ي بند تو اوست جاني ز فلك يافته

 
 

 محراب دل من ز حيات تن تو         كو آن مي ديرسال زودافكن تو
 خم بر سر من، سبوي در گردن تو       ميخانه مقام من به و مسكن تو

 
 

 تو جان كاستم و عنا فزودم بي          تو مودم بيخود را به سفر بياز
 تو ي پاي هجر بودم بي هم سوده      تو هم آتش غم به دست سودم بي

 
 

 ي ديده، ديده مهجور از تو وي قبله       اي راحت سينه، سينه رنجور از تو
 ام دور از تو با دوري تو سوخته            اي دور از من با دشمن من ساخته

 
 

 ي تو ي تلخم از شكرخنده در گريه       ي تو اي شاه بتان، بتان چون من بنده
 ي تو چون تند شوي شوم پراكنده           ي تو تو بادي و من خاك سر افكنده

 
 

 تن نيز به دستخون سپردم به گرو          كردم به قمار دل دو عالم به گرو
 ندم و نيم جان و يكدم به گرومن ما        ماندم همه و نماند چيزي با من

 
 
 



 داده به كف هجر عنان من و تو         اي چشم بد آمده ميان من و تو
 من دانم و تو درد نهان من و تو        از نطق فروبست زبان من و تو

 
 

 شد سوخته بوي صبر چون آيد از او          دل هرچه كند عشق فزون آيد از او
 كان رنگ بزد كه بوي خون آيد از او       د از اوشايد كه سرشك خون برون آي

 
 

 مه زرد شد اندر شكن عقرب تو         تب كرد اثر در رخ و در غبغب تو
 افسون لبت چون نجهاند تب تو       چون هست فسون عيسي اندر لب تو

 
 

 كو وصل؟ كه درد هجر بنشانم از او         كو عمر؟ كه داد عيش بستانم از او
 بر ديده نهد ديده نگرانم از او        ؟ كه گر پاي خيالش به مثلكو يار

 
 

 ي طلب من آيم يا تو در باديه       صد ساله ره است از طلب من تا تو
 شرطي به غلط نرفت ها من، ها تو          جاني به سه بوسه شرط كردم با تو

 
 

 د جو جوي صبر من بدر تا جامه       هر روز بود تو را جفايي نو نو
 بيرحم كسي تو آزمودم، رو رو       يك ذره ز نيكيت نديدم همه عمر

 
 
 



 ميلم به مي است و رطل مرد افكن تو      چشمم به گل است و مرغ دستان زن تو
 من چون تو و تو چون من و من بي من تو زين پس من و صحراي دل روشن تو     

 
 

 دل خوش كن و بر صبر گمار انديشه                  گفتي كه تو را شوم مدار انديشه
 ي خون است و هزار انديشه يك قطره       گوئي كو صبر و چه دل كانكه دلش مي

 
 

 زو هر جو جوهري است، جو جو در ده       صبح است شراب صبح پرتو در ده
 خاقاني نو رسيده را نو در ده          گر پير كهن كهن خورد، رو در ده

 
 

 رود، سازش ده دل هم به شكست مي        گم شد، آوازش دهخاقاني عمر
 منت مپذير، عاريت بازش ده       جان را كه تو راست از فلك عاريتي

 
 

 دل سوخته را خام روان پز در ده         خاقاني را خون دل رز در ده
 صافي شده را درد زبان گز در ده        آن آب دل افروز دل رز در ده

 
 

 از قرص منير راي تو هر روزه       ز نور راي تو دريوزهاي كرده 
 هرچه آمده زير خاتم فيروزه           در زير نگين جودت آورده فلك

 
 
 



 كز بام سپهر ملك بيرون شد ماه              خاقاني و روي دل به ديوار سياه
 گاهبرگشت جهان چو شاه در گشت از        در گشت فلك چو بخت برگشت از شاه

 
 

 ده چيز برون كن از ميان سينه        خواهي كه شود دل تو چون آئينه
 بغض و حسد و كبر و ريا و كينه       حرص و دغل و بخل و حرام و غيبت

 
 

 انگشت شد انگشت و قلم ز آتش آه          قلم كاتب شاه خاقاني را بي
 وناب سياهوار به خ بگريست قلم       قلمش كاتب گردون صد راه هم بي

 
 

 ديديم به تحقيق در اين ديه از ده       ياران جهان را همه از كه تا مه
 دارند ولي نيند خال ز گره          با همدگر اختلاط چون بند قبا

 
 

 بر بسته نقاب و نو چنين باشد ماه            ديدم به ره آن مه خود و عيد سپاه
 ديدم رخ او روزه گشودم در راه       در روزه مرا بيست و ششم بود از ماه

 
 

 مي دوست به هر حال و خرد دشمن به         در تيرگي حال من روشن به
 در دست تو آن ركاب مرد افكن به          اكنون كه عنان عمر در دست تو نيست

 
 
 



 ي تو پري و گمراه تو مه ديوانه        اي از پري و ماه نكوتر صد ره
 مردم به كسي چنين كند؟ لا واالله       بودي ناگهاز من چو پري هوش ر

 
 

 ي اشك ريخت صد دلو آن ماه سياره       دي صبح دمان چو رفت سياره به راه
 شد يوسف مشكين رسن سيمين چاه                روز از دم گرگ تا برآمد ناگاه

 
 

  آههاي فراقت چه دراز آمد شب        گفتم پس از آن روز وصال اي دلخواه
 شب روز وصال است كه گرديده سياه          گفتا شب را در اين درازي چه گناه

 
 

 بر عارض تو فكند مشكين سايه          تا زلف تو بر بست به رخ پيرايه
 شير تو كه داده است، كه بودت دايه؟       اي حور جنان تو پيش من راست بگو

 
 

  و طرب از نزد رهي آوارهعيش        اي گشته دلم در غم تو صد پاره
 شيران جهان چو روبهان بيچاره          اي اندر غم تو من خود كه بوم؟ كشته

 
 

 از خدمت تو وصل كنم دريوزه          اي با تو مرا دوستي سي روزه
 اي جان جهان سبك كشيدي موزه       گفتي كه چرا تو آب را ناديده

 
 
 



 اي همچون دل من هزار دل سوخته          اي تا آتش عشق را برافروخته
 اي كز بهر دل آتشين قبا دوخته        اي اين جور و جفا تو از كه آموخته

 
 

 نه دين به نوا داري و نه عقل به جاي            خاقاني اگر به آرزو داري راي
 دين از زر گل پرست خار اندر پاي       عقل از مي همچو لعل سنگ اندر بر

 
 

 اي؟ چون اسب تو سم فكند در ره تو كه           اي؟ لت پريد ناگه تو كهچون مرغ د
 اي؟ چون عاريه باز دادي آنگه تو كه        بر تو ز وجود عاريت نام كسي است

 
 

 اي برده مرا آتش تو آب از روي       بر سر كنم از عشق تو خاك همه كوي
 ق من چناني كه مگويتو لايق عش         من عاشق زار تو چنانم كه مپرس

 
 

 هان تا ز پي جاه، چو دونان ندوي          خاقاني اگر در كف همت گروي
 آن به كه پياده باشي و راست روي        فرزين مشو اي حكيم تا كژ نشوي

 
 

 تا داد فلك به آخرم دلداري           يك نيمه ز عمر شد به هر تيماري
 تا عمر به نستدي ندادي ياري        بر من فلكا تو را چه منت؟ باري

 
 
 



 ها توان كرد بدوي كو تيغ كه غسل       نفسم جنب غرامت است اي دلجوي
 يك راه ز من جنابت نفس بشوي        به آب آن تيغ دو روي جلاد منا

 
 

 گاهي كه شود دچار با مسكيني       اي يافته از فضل خدا تمكيني
 از جود رساني به دلش تسكيني             بايد كه نوازشي بيابد از تو

 
 

 منزل به فلك برآورد چون ماهي        خاك ار ز رخت نور برد گه گاهي
 بالا به زمين فروبرد چون چاهي         ور سرو به قامتت رسد يك راهي

 
 

 كز كبر به جائي نرسيده است كسي       از كبر مدار در دل خود هوسي
 تا صيد كني هزار دل هر نفسي          چون زلف بتان شكستگي پيدا كن

 
 

 پس نام زنان را به زبان چون راندي       خاقاني اگر پند حكيمان خواندي
 بارگي بفشاندي چون تخم غلام         اي خواجه به بند زن چرا درماندي

 
 

 ي مي قطربلي جان تو و قطره       چون مجلس عيش سازي استاد علي
 بن معاذي و معاذ جبلي يحيي          ز پاك دليچون باز به طاعت آئي ا

 
 
 



 جان باز چو پروانه بدم شيفته راي        تا بود جواني آتش جان افزاي
 خاكستر و خاك ماند از آن هر دو بجاي          مرد آتش و اوفتاد پروانه ز پاي

 
 

 در ره چو پياده هفت مسكن داري         خاقاني اگر بسيج رفتن داري
 در راه بسي سپاه رهزن داري            ين نتواني شدن انديشم از آنكفرز

 
 

 بر هر در ديري زده دارد داري             خواري ترسا صنمي كز پي هر غم
 يك موي كزو ببستمي زناري       ز آن زلف صليب شكل دادي باري

 
 

 ياري كارم همه ناساز شد از بي          عمرم همه ناكام شد از بيكاري
 وي چرخ مگر تو عمر من باز آري       اي يار مگر تو كار من بگذاري

 
 

 روباه صفت به حيله سازي سازي       تا كي به هوس چون سگ تازي تازي
 ترسم كه همه عمر به بازي بازي       اي دمي واقف خويش از لهو و لعب نه

 
 

 وخ زبان دان كه بديز آن خوشتري اي ش       دلي و سيم دندان كه بدي آن سنگ
 در خون مني هزار چندان كه بدي           در كار توام هزار چندان كه بدم

 
 
 



 كو طلبد به نجويد راهي           خاقاني را طعنه زني هرگاهي
 از پس نه ماه نزايد ماهي       ي مرجان نشود هر ماهي حقه

 
 

 خواهي هم از دلتا داد دلي بخوا       گر يك دو نفس بدزدم اندر ماهي
 از غم رصدي نشانده بر هر راهي             بيني فلك انگيخته لشكرگاهي

 
 
 كبكي و ز دراج خوش آوازتري       از بلبل گل پرست خوش سازتري
 وز قمري نغز گوي طنازتري          در حسن ز طاووس سرافرازتري

 
 

 زلف چوگاني گويافكنده در آن دو         من بودم و آن نگار روحاني روي
 من در حرم وصال سبحاني گوي            خصمان به در ايستاده خاقاني جوي

 
 

 خون شد دل و اشك آتشي سيمابي       آبي از گردون بر نتابم اين بي
 آتش فكنم در فلك دولابي        ي چون دولاب روزي به سرشك و ناله

 
 

 گشتم و گرجي كوييابخاز نشين         از عشق صليب موي رومي رويي
 شد موي زبانم و زبان هر مويي       از بس كه بگفتمش كه مويي مويي

 
 
 



 يارانت خسند با خسان چون سازي       ي عشق آغازي خاقاني اگر شيوه
 چندان مژه برزن كه برون اندازي        تو چشمي اگر در تو خسي آويزد

 
 

 گري ارزد؟ ني يدار بتان نوحهد              تيمار جهان غصه خوري ارزد؟ ني
 فرزين شدنش نگون سري ارزد؟ ني       بيچاره پياده را كه فرزين گردد

 
 

 كز بنده شنوده باشي از روح افزاي        گر كشتنيم چنان كش از بهر خداي
 مستم كن و آنگه رگ جانم بگشاي        ي جان فرساي زان ميگون لب و زان مژه

 
 

 ناخن چو فلك، عرق چو كوكب بيني       ب بينيهر نيمه شبم تبم مرت
 ياز تب خالم آبله بر لب بين             ي تب بيني هر چاشتگهم كوفته

 
 

 گمره نيمي گر به درت بگذرمي         بيدل نيمي گر به رخت بنگرمي
 گر درخورمي تو را چرا غم خورمي       غمخوار توام كاش تو را درخورمي

 
 

 دادي لقبم هماي گيتي آراي         بت عالي رايسيمرغ وصالي اي 
 تو نيز چو سيمرغ به كس رخ منماي       ي هركس چو هماي من فارغم از دانه

 
 
 



 نازت برمي گرنه چنين كافريي         خاك شومي گرنه چنين خون خوريي
 تريي زين ديده بران ديده گرامي       گر با دل من به دوستي درخوريي

 
 

 هم نيش به جان او چو جراره زني            ا هميشه بيغاره زنيخاقاني ر
 صد شعله بر اين دل دوصد پاره زني       اندر غم تو دلم دو صد پاره شده است

 
 

 جان پيش كشم چرا كه جانان مني       امروز به خشك جان تو مهمان مني
 رمان منيدردت بكشم بيا كه د         پيشت به دمي ز درد تو خواهم مرد

 
 

 جان را به وداع كوتهي روي بنماي       از شهر تو رفت خواهم اي شهرآراي
 دل را به تو و تو را سپردم به خداي            از جور تو در سفر بيفشردم پاي

 
 

 آسيمه دلم چو گوي ميدان داري             روزي كه سر زلف چو چوگان داري
 آفاق به چشم من چو زندان داري       آن شب كه همي راي به هجران داري

 
 

 ي دلكش داري در جام طرب باده       فش داري هاي سده زلف مغان شب
 تا زلف چليپا و رخ آتش داري          ي خوش داري تو خود همه ساله سده

 
 
 



 جادو صفتي گرچه به ثعبان ماني       اي زلف بتم عقرب مه جولاني
 دوزخ چه نهي در جگر خاقاني           آخر نه بهشت حسن را رضواني

 
 

 از وسعت او دل جهان تنگ شدي       راهي كه در او خنگ فلك لنگ شدي
 هر گامي مرا هزار فرسنگ شدي           در خدمت وصل تو روا داشتمي

 
 

 در سرزدگي مگر كله دار آيي              ي يار آيي خاقاني اگر سر زده
 كر گمشدگي مگر پديدار آيي        آييي دلدار ميكوش كه گم كرده

 
 

 غمگين دل من به ياد خود شاد كني       در مجلس باده گر مرا ياد كني
 وز بندگي و محنتم آزاد كني          بيداد به يكسو نهي و داد كني

 
 

 رويت زده پنج نوبت نيكويي       سلطاني و طغراي تو نيكو رويي
 كو خاك تو و تو آفتاب اويي        در خاقاني نظر كن از دل جويي

 
 

 امي با تو ز غم آزاد و تو را بنده        امي گر من نه به دل داغ برافكنده
 امي رد پاي تو كشته و به تو زنده       امي ور من نه ز دست چرخ پر كنده

 
 
 



 مرغ تو بپرد از نشيمن روزي           دود تو برون شود ز روزن روزي
 ناكام شوي به كام دشمن روزي        دوست باشي دو سه سالگيرم كه به كام
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 . وبلاگها آزاد استاين مجموعه رايگان مي باشد و انتشار آن در سايتها و
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